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‌ها‌ي‌لاله‌هصّق
رفت‌‌ختخواب‌ميكوچولوي‌من‌بايد‌به‌ررشب‌شده‌بود‌و‌خواه
حاضار‌نباود‌‌‌ه‌آن‌هم‌از‌زبان‌ماماان‌‌صّاما‌او‌بدون‌شنیدن‌ق

كناار‌تخات‌‌‌كه‌لباس‌سایاه‌بار‌تان‌داشات،‌‌‌‌‌‌بخوابد.‌مامان‌
كوچولاو‌‌كند.‌خواهراش‌را‌شروع‌‌هصّكوچولو‌نشست‌تا‌قخواهر
ماادر‌گتات:‌‌‌‌«چرا‌لباس‌سیاه‌پوشیديد؟‌جون!‌مامان»پرسید:‌

‌هصّا‌است،‌پس‌با‌دقت‌ق‌امشب‌مربوط‌ي‌هصّلباس‌سیاه‌من‌به‌ق»
‌«گوش‌كن!‌را
شان‌(‌و‌خانواده‌و‌ياران‌اي:ي‌ستر‌امام‌حسین‌)‌هصّادر‌قم‌‌‌‌

ر‌شب‌يكي‌دو‌دقیقه‌كه‌ه‌كوچولوبه‌كربلا‌را‌شروع‌كرد.‌خواهر
رفت،‌آن‌شاب‌ناه‌تنهاا‌‌‌‌‌ه‌به‌خواب‌عمیق‌ميصّبعد‌از‌شروع‌ق
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‌روي‌مادر‌نشست‌و‌با‌دقت‌باه‌‌هبنخوابید‌بلكه‌با‌چشماني‌باز‌رو
‌هايش‌گوش‌داد.‌حرف
(‌رسید،‌:اصغر‌)‌به‌شهادت‌حضرت‌عليتان‌هنگامي‌كه‌داس‌‌‌‌

كوچولو‌خودش‌را‌در‌بغل‌مادر‌انداخت‌و‌شروع‌كرد‌به‌خواهر
جاون!‌‌‌ماماان‌»با‌گريه،‌از‌ماادر‌پرساید:‌‌‌‌همراه‌گريه‌كردن.

ود‌اصغر‌كوچولو‌آب‌ندادند؟‌مگر‌نگتتید‌يك‌ر‌بدها‌چرا‌به‌آدم
رفتناد‌از‌آن‌رود‌آب‌‌‌؟‌خاوب‌ماي‌‌بزرگ‌نزديك‌كربلا‌اسات‌

‌«دادند!‌به‌او‌مي‌آوردند‌و‌مي
ي‌‌قادر‌سااده‌در‌بااره‌‌‌‌كوچولو‌كه‌ايناز‌معصومیت‌خواهر‌‌‌‌

بغلش‌كنم‌و‌بگويم:‌‌خواستم‌كرد،‌دلم‌سوخت.‌مي‌مسائل‌فكر‌مي
خواساتند‌‌‌نماي‌‌آدم‌بادها‌‌.عزيزم!‌مشكل‌كمبود‌آب‌نباود‌»

ناده‌بمانناد‌‌‌(‌ز:ي‌امام‌حسین‌)‌از‌اعضاي‌خانواده‌يك‌هیچ
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ترسیدند.‌به‌همین‌دلیال‌‌‌(‌مي9مبر‌)بیت‌پیا‌زيرا‌آنان‌از‌اهل
كاش‌وقتي‌من‌و‌تاو‌‌‌بیت‌را‌پرپر‌كردند.‌اي‌هاي‌اهل‌ي‌لاله‌همه
‌خاارر‌انساان‌‌‌باه‌‌عزيزمان‌گ‌شديم،‌يادمان‌نرود‌كه‌امامبزر

‌«ماندن‌ما‌به‌شهادت‌رسید.
ن‌را‌هايي‌كه‌خودتاا‌‌آهاي‌آدم»خواست‌فرياد‌بزنم:‌‌دلم‌مي‌‌‌‌

كاربلا‌تباديل‌‌‌‌نقاط‌جهان‌به‌دانید،‌امروز‌بسیاري‌از‌انسان‌مي
گنااه‌كشاته‌‌‌‌ي‌زياادي‌از‌كودكاان‌باي‌‌‌‌شده‌و‌هر‌دقیقه‌عده

خواهیم‌‌مي‌كند.‌ما‌كودكان‌كاري‌نمي‌كس‌هیچ‌شوند‌و‌هیچ‌مي
شاما‌‌‌زنده‌باشیم،‌زندگي‌خوب،‌آرام‌و‌امن‌داشته‌باشایم.‌از‌

‌«نگیريد.‌خواهیم‌اين‌حق‌را‌از‌ما‌ترها‌مي‌بزرگ
هاي‌حضارت‌‌‌هربانيكوچولو‌آرام‌شد،‌مادر‌از‌موقتي‌خواهر‌‌‌‌

كودكاان‌‌بیات‌و‌‌‌هاي‌ايشان‌به‌بانوان‌اهال‌‌زينب‌)س(‌و‌كمك
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در‌»كرد‌و‌گتات:‌‌ي‌عاشورا‌تعريف‌‌كاروان‌كربلا‌پس‌از‌حادثه
كنایم‌‌‌مي‌بیت‌عزاداري‌ي‌اهل‌پرپر‌شده‌هاي‌ماه‌محرم‌براي‌گل

شجاعت‌شهداي‌كاربلا‌هام‌درس‌‌‌‌اما‌بايد‌از‌ايمان،‌فداكاري‌و
‌«بگیريم.

 «قاصدك»
‌اشك‌و‌آب
‌پروا‌مثل‌باد،‌بي

‌در‌شتاب‌بودي‌تو
‌رفتي‌سوي‌نهر‌مي

‌فكر‌آب‌بودي‌تو
‌خشم‌در‌نگاه‌تو

‌بغض‌در‌گلويت‌بود
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‌شد‌غرق‌خاك‌و‌خون‌مي
‌هركه‌پیش‌رويت‌بود
‌تا‌كه‌پیش‌چشمانت
‌آب‌رود‌پیدا‌شد

‌خنده‌بر‌لبت‌رويید
‌ات‌وا‌شد‌اخم‌چهره

‌نه‌بودي‌و‌لب‌راتش
‌اي‌نكردي‌تر‌هذرّ

‌تر‌بودند‌از‌تو‌تشنه
‌هاي‌پیغمبر‌هبچّ
‌هايشان‌از‌دور‌ناله
‌رسید‌بر‌گوشت‌مي
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‌ها‌رفتي‌سوي‌خیمه
‌شك‌آب‌بر‌دوشتمَ

‌دشمنان‌ولي‌ناگاه
‌بر‌تو‌حمله‌آوردند
‌دستِ‌پر‌توانت‌را
‌از‌تنت‌جدا‌كردند

‌هاي‌آخر‌هم‌لحظه
‌صدا‌بودي‌گرچه‌بي

‌خوردي‌ه‌ميصّباز‌غ
‌ها‌بودي‌هفكر‌بچّ

‌سوخت‌خاك‌كربلا‌مي
‌از‌چكیدن‌اشكت
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‌رفت‌آب‌مثل‌جان‌مي
‌ه‌از‌مشكتكّه‌چچكّ

 «افشين علاء»
‌ماهي‌و‌خواب

‌كلاغه‌اومد‌لب‌حوض
‌و‌وا‌كرد‌نوكش‌رو‌بست
‌روماهيِ‌سرخ‌ما

‌از‌توي‌آب‌صدا‌كرد
‌ماهي‌اومد‌روي‌آب

‌و‌قار‌كردكلاغه‌قار
‌ماهي‌شنید‌صداشو

‌ترسید‌و‌زود‌فرار‌كرد
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‌ماهي‌تو‌خوابِ‌خوش‌بود
‌ديد‌ره‌ميخواب‌ستا

‌زير‌لحاف‌آبیش
‌خنديد‌يواش‌يواش‌مي

‌اي‌رو‌ابرا‌ستاره
‌نگاش‌به‌ماهي‌افتاد
‌تر‌اومد،‌اومد‌پايین

‌آبي‌افتاد‌‌تو‌حوض
‌ماهي‌بیدار‌شد‌از‌خواب

‌رو‌ديد‌‌برق‌ستاره
‌دمُش‌رو‌هِي‌تكون‌داد

‌ور‌پريد‌ور‌و‌اون‌اين
 «نيا شكوه قاسم»



 11 

‌ه‌دروغگرسنگي‌همرا
حضارت‌باا‌عايشاه‌‌‌‌‌آن‌(‌به‌مديناه،‌9پس‌از‌هجرت‌پیامبر‌)

ازدواج‌كرد.‌مراسم‌ازدواج‌بسیار‌ساده‌برگزار‌شد.‌در‌آخرين‌
(‌9ي‌پیامبر‌)‌گروهي‌از‌زنان،‌عايشه‌را‌تا‌خانهبخش‌مراسم،‌

بزرگ‌شیر‌قارار‌داشات.‌‌‌همراهي‌كردند.‌در‌خانه،‌يك‌ظرف‌
و‌بعاد‌آن‌را‌‌‌(‌مقداري‌از‌آن‌شیر‌نوشیدند9حضرت‌محمد‌)

‌به‌همسرشان‌دادند.
عايشه‌خجالت‌كشید‌از‌آن‌شیر‌بخورد.‌يكي‌از‌زناان‌باه‌او‌‌‌‌‌‌‌

‌«رد‌نكن.‌ظرف‌شایر‌را‌بگیار‌و‌بخاور.‌‌‌دست‌پیامبر‌را‌»گتت:‌
قداري‌از‌آن‌شیر‌نوشید.‌پیاامبر‌‌عايشه‌ظرف‌شیر‌را‌گرفت‌و‌م

‌عايشه‌«از‌اين‌شیر‌به‌همراهانت‌نیز‌بده.»(‌به‌او‌فرمودند:‌9)
میل‌»آنان‌گتتند:‌بدهد.‌‌خواست‌ظرف‌شیر‌را‌به‌همراهانش‌مي

‌«نداريم.
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هاا‌‌‌گويناد.‌آن‌‌دانستند‌كه‌آنان‌دروغ‌مي‌(‌مي9پیامبر‌)‌‌‌‌
فتن‌دوست‌داشتند‌شیر‌بنوشند،‌خیلي‌گرسنه‌بودند‌اماا‌از‌گار‌‌

كشیدند.‌حضارت‌محماد‌‌‌‌ظرف‌شیر‌و‌خوردن‌آن‌خجالت‌مي
سنگي‌و‌گر»دند:‌ها‌فرمو‌(‌آنان‌را‌نصیحت‌كردند‌و‌به‌آن9)

اي‌رساو ‌‌»يكي‌از‌زناان‌گتات:‌‌‌‌«دروغ‌را‌با‌هم‌جمع‌نكنید.
خدا!‌اگر‌يكي‌از‌ما‌میل‌داشته‌باشد‌چیزي‌بخورد‌ولي‌بگوياد‌‌

هااي‌‌‌روغ‌گتته‌است؟‌آيا‌گتاتن‌ايان‌دروغ‌‌میل‌ندارم،‌آيا‌د
‌«كوچك‌هم‌گناه‌دارد؟

‌ها‌هم‌،‌ايناعما ي‌‌پرونده‌آري!‌در»(‌فرمودند:‌9پیامبر‌)‌‌‌‌
كوچاك‌نوشاته‌‌‌عناوان‌دروغ‌‌‌شود.‌دروغ‌كوچك‌به‌مي‌تهنوش
با‌نصیحت‌پیامبر،‌زنان‌حاضر‌در‌خانه،‌يكاي‌يكاي‌‌‌‌«شود.‌مي

آناان‌‌‌و‌هر‌كدام‌مقداري‌از‌آن‌نوشیدند.‌ظرف‌شیر‌را‌گرفتند
‌‌ي‌و‌تحملاگوي‌از‌دروغ،راست‌گتتن‌و‌نوشیدن‌شیرفهمیدند‌كه‌
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‌گرسنگي‌بهتر‌است.
‌«كند.‌زياد،‌ايمان‌را‌نابود‌مي‌دروغ:‌»(‌فرمودند9پیامبر‌)‌‌‌‌

سار‌انجاام‌‌‌»ر‌حاديثي‌فرمودناد:‌‌‌(‌هام‌د‌:)امام‌علاي‌‌
(‌هم‌نقال‌شاده‌‌‌:از‌امام‌باقر‌)‌«گويي‌پشیماني‌است.‌دروغ

(‌در‌:اماام‌علاي‌)‌‌‌«دروغ،‌از‌شراب‌هم‌بدتر‌است.»ست:‌ا
اماام‌‌‌«گو،‌خوار‌و‌ذلیل‌اسات.‌‌دروغ»جاي‌ديگري‌فرمودند:‌

دروغ‌نگو‌كه‌عازت‌و‌‌»ودند:‌هم‌به‌مسلمانان‌فرم‌(:صادق‌)
‌«.رود‌يم‌شكوه‌تو‌از‌بین

خاارر‌شارم‌و‌‌‌‌خوب‌است‌اما‌كسي‌نبايد‌بهشرم‌و‌حیا‌خیلي‌‌‌‌‌
حیا‌و‌خجالت‌از‌ديگران،‌دروغ‌بگويد.‌اگار‌راسات‌بگاويیم‌و‌‌‌‌

باه‌دروغ‌‌‌شويم،‌بهتر‌از‌آن‌است‌كه‌زباان‌را‌‌زده‌خجالتكمي‌
(‌9بر‌)پیاام‌‌«گرسنگي‌همراه‌دروغ»یم.‌در‌حكايت‌آلوده‌كن

‌سرزنش‌كردند.‌حتي‌دروغ‌از‌سر‌شرم‌و‌حیا‌را‌نیز
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هااي‌‌‌هاي‌كوچك‌هم‌دوري‌كنیم‌زيرا‌دروغ‌ما‌بايد‌از‌دروغ‌‌‌‌
كشاند.‌گذشاته‌از‌‌‌مي‌هاي‌بزرگ‌كم‌ما‌را‌به‌دروغ‌كوچك،‌كم

كاه‌‌‌رور‌ك‌مثل‌دروغ‌بزرگ،‌گناه‌است.‌هماناين،‌دروغ‌كوچ
ي‌‌یز‌در‌پروندهها‌ن‌ترين‌دروغ‌در‌حكايت‌بالا‌خوانديد،‌كوچك

‌شود.‌مي‌ما‌نوشته‌كارهاي
 «دري ابهريرضا حيغلام»

‌ي‌جديد‌خانه
يوار‌انبار‌مزرعاه‌‌كردند.‌د‌مي‌اي‌زندگي‌دو‌موش‌كنار‌مزرعه
رفتند‌و‌‌ر‌روز‌از‌سوراخ‌به‌داخل‌انبار‌ميها‌ه‌سوراخ‌بود.‌موش

گشاتند.‌روزي‌ماوش‌‌‌‌ي‌خود‌برمي‌خوردند‌و‌به‌لانه‌گندم‌مي
ي‌زمستان‌بیايد‌و‌بارف‌‌وقت»اي‌گتت:‌‌وهموش‌قه‌خاكستري‌به

‌ا‌يخ‌ااز‌سرم‌ترسم‌يا.‌م‌نیم‌از‌لانه‌تا‌انبار‌برويمتوا‌،‌نمي‌ببارد
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‌«بزنیم.
من‌فكر‌بهتري‌دارم.‌بیا‌تمام‌زمساتان‌‌»اي‌گتت:‌‌موش‌قهوه‌‌‌‌

توانیم‌گنادم‌‌‌روري‌هر‌موقع‌خواستیم،‌مي‌م.‌ايندر‌انبار‌بمانی
مان‌‌»موش‌خاكستري‌گتت:‌‌«زنیم.‌از‌سرما‌هم‌يخ‌نمي‌بخوريم.

خاواهم‌تاوي‌انباار‌‌‌‌‌بیشتر‌دوست‌دارم،‌نماي‌‌ي‌خودم‌را‌لانه
‌«زندگي‌كنم.

يك‌روز‌وقتي‌دو‌موش‌به‌انباار‌رفتناد،‌ماوش‌خاكساتري‌‌‌‌‌‌‌‌
برد‌اما‌موش‌‌اش‌دم‌برداشت‌و‌براي‌زمستان‌به‌لانهمقداري‌گن

چه‌زمستان‌گرم‌»و‌گتت:‌بالا‌و‌پايین‌پريد‌‌ها‌اي‌روي‌گندم‌قهوه
‌«گذرد!‌در‌راه‌است‌و‌چقدر‌خوش‌مي‌اي‌مزه‌وشخو‌
گندم‌شده‌بود‌كه‌ي‌موش‌خاكستري‌پر‌از‌‌روزها‌گذشت.‌لانه‌‌‌‌

اي‌پایش‌ماوش‌‌‌‌موش‌قهاوه‌‌جا‌را‌ستید‌كرد.‌برف‌باريد‌و‌همه
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روم‌و‌تاا‌آخار‌زمساتان‌‌‌‌‌به‌انبار‌مي»و‌گتت:‌‌خاكستري‌رفت
‌«موقع‌دلت‌تنگ‌شد،‌به‌ديدنم‌بیا.‌مانم.‌هر‌جا‌مي‌آن
اي‌رفت‌اما‌وقتي‌به‌انبار‌رسید،‌ديد‌صاحب‌انبار،‌‌موش‌قهوه‌‌‌‌

اي‌راهي‌براي‌رفتن‌باه‌انباار‌‌‌‌است.‌موش‌قهوه‌سوراخ‌را‌بسته
اش‌‌گرسنه‌به‌لاناه‌‌نداشت،‌در‌خانه‌هم‌غذا‌نداشت.‌سرمازده‌و

داري‌غذا‌پیدا‌كند‌و‌سیر‌تواند‌مق‌برگشت‌و‌فكر‌كرد‌از‌كجا‌مي
ري‌با‌مقداري‌گندم‌آمد.‌دفعه‌در‌زدند‌و‌موش‌خاكست‌شود.‌يك
‌اي‌با‌خوشحالي‌او‌را‌بوسید.‌موش‌قهوه

ي‌خودماان‌‌‌جاا‌بهتار‌از‌لاناه‌‌‌‌هیچ»موش‌خاكستري‌گتت:‌‌‌‌‌
شان‌ماندناد،‌گنادم‌‌‌‌دو‌موش‌تمام‌زمستان‌در‌لانه‌هر‌«نیست.

‌خنديدند.‌خوردند،‌حرف‌زدند‌و
 «فريبا كلهر»
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‌آرزوي‌سنگ‌شكن
كارد‌كاه‌از‌كاار‌‌‌‌‌كني‌در‌ژاپن‌زندگي‌ماي‌ش‌روزگاري‌سنگ

خواسات‌مانناد‌‌‌‌خسته‌شده‌بود.‌او‌دلش‌مي‌فرساي‌خود‌راقت
‌بازرگاني‌چاق‌و‌تنبل،‌زندگي‌راحتي‌داشاته‌باشاد.‌باالاخره‌‌‌

سته‌بود‌كاه‌‌ي‌خود‌نش‌رزويش‌برآورده‌شد.‌روزي‌در‌مغازهآ
ارانش‌او‌را‌روي‌رتبه‌افتاد‌كه‌خدمتك‌چشمش‌به‌يك‌مقام‌عالي

من‌هم‌ياك‌‌‌كاش»كردند.‌با‌خودش‌گتت:‌‌حمل‌ميروان‌‌تخت
‌«رتبه‌بودم!‌مقام‌عالي

زودي‌آرزويش‌برآورده‌شد،‌بعد‌چاون‌مجباور‌باود‌از‌‌‌‌‌به‌‌‌‌
دستورات‌شاه‌پیروي‌كند،‌آرزو‌كرد‌شاه‌باشاد.‌مادتي‌بعاد‌‌‌‌

ون‌شااه،‌فرزناد‌‌‌شد.‌چ‌نپژاو‌شاه‌كشور‌‌آرزوي‌او‌برآورده
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كااش‌خورشاید‌‌‌آمد،‌آرزو‌كرد‌كه‌اي‌‌خورشید‌به‌حساب‌مي
‌بود.‌مدتي‌بعد‌آرزوي‌او‌برآورده‌شد.

گیرد،‌آرزو‌كرد‌‌يد‌يك‌تكه‌ابر‌جلوي‌خورشید‌را‌ميوقتي‌د‌‌‌‌
جا‌كرد،‌آرزو‌كرد‌كه‌‌بهجا‌كه‌اي‌كاش‌ابر‌بود.‌وقتي‌باد‌ابر‌را

ولي‌وقتي‌باد‌كاش‌باد‌بود.‌بعد‌از‌مدتي‌آرزويش‌برآورده‌شد‌
تار‌‌‌از‌بااد‌قاوي‌‌‌هشكن‌متوجه‌شد‌كه‌كو‌به‌كوه‌برخورد،‌سنگ

‌اين‌آرزو‌كرد‌كه‌كوه‌باشد.است.‌بنابر
پُتك‌سنگ‌شكني‌را‌شنید‌‌وقتي‌آرزويش‌برآورده‌شد،‌صداي‌‌‌‌

كوه‌بود.‌در‌اين‌لحظاه‌فهمیاد‌‌‌‌هاي‌شكستن‌صخره‌كه‌در‌حا 
شكن‌‌سنگ‌اين‌آرزو‌كرد‌كهبر‌تر‌از‌كوه‌است.‌بنا‌شكن‌قوي‌سنگ

‌آورده‌شد.يش‌برشود‌و‌آرزو
 «ترجمه محمد شمس»



 18 

‌پوست،‌مو‌و‌ناخن
دارد‌اما‌غیر‌‌اي‌است‌كه‌بدن‌را‌محكم‌نگه‌مي‌پوست‌مانند‌كیسه
در‌مقابال‌‌‌هاي‌ديگري‌هم‌دارد.‌پوست‌از‌شاما‌‌از‌اين،‌وظیته

بدن‌در‌بیشاتر‌‌‌كند.‌ضخامت‌پوست‌دنیاي‌ارراف‌محافظت‌مي
شما‌آن‌‌روي‌پوست‌كه‌‌ي‌متر‌است.‌لايه‌ها‌حدود‌دو‌میلي‌قسمت
ي‌زيادي‌‌هاي‌خوني‌فاصله‌نیست‌زيرا‌از‌رگبینید،‌زنده‌‌را‌مي

شود.‌هنگاامي‌‌‌هاي‌روي‌پوست‌خارج‌مي‌دارد.‌عرق‌از‌سوراخ
‌كنید.‌كند،‌احساس‌خنكي‌مي‌ا‌عرق‌شما‌را‌خشك‌ميهو‌كه
كاه‌‌‌‌كند.‌زمااني‌‌هاي‌شما‌داخل‌سوراخي‌عمیق‌رشد‌ميمو‌‌‌‌

قدر‌دور‌‌خوني‌آن‌هاي‌ها‌از‌رگ‌كنند،‌انتهاي‌آن‌موها‌رشد‌مي
اد‌غذايي‌و‌هاي‌خوني،‌مو‌ماند.‌رگ‌د‌كه‌ديگر‌زنده‌نميشو‌مي

صال‌‌رساند.‌به‌هر‌تار‌مو‌يك‌ماهیچه‌مت‌اكسیژن‌را‌به‌پوست‌مي
‌ت‌ذخیره‌اوساي‌زيرين‌پ‌ذايي‌در‌لايهاي‌مواد‌غا.‌چرب‌است
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‌پوشاند.‌شود.‌اين‌چربي،‌پوست‌و‌مو‌را‌مي‌مي
ند.‌ك‌مي‌تان‌جلوگیري‌ربي‌پوست‌از‌نتوذ‌آب‌به‌پوست‌بدنچ‌‌‌‌
يزند‌ر‌مي‌شوند‌و‌پس‌از‌مدتي‌كنده‌مي‌ي‌پوست‌هاي‌مرده‌لايه
ي‌مرده‌ها‌كند‌و‌جايگزين‌لايه‌رشد‌مي‌ها‌پوست‌جديد‌زير‌آنو‌
هااي‌‌‌هدّتشكیل‌شده‌است،‌در‌غ‌شود.‌عرق‌كه‌از‌آب‌و‌نمك‌مي

‌شود.‌ساخته‌مي‌عرقي
ت‌علت‌سرخ‌شدن‌چهره،‌خون‌زيادي‌اسا‌‌‌‌‌سرخ‌شدن‌چهره

تاان‌‌‌كند.‌هنگامي‌كه‌گارم‌‌يان‌پیدا‌ميكه‌در‌پوست‌صورت‌جر
به‌همین‌دلیل‌شوند.‌‌تان‌باز‌مي‌پوست‌‌هاي‌خونيِ‌شود،‌رگ‌مي

شوند‌و‌چهره‌‌ي‌نزديك‌سطح‌بدن‌ميها‌خون‌بیشتري‌وارد‌رگ
دهد‌و‌بدن‌خناك‌‌‌شود.‌هوا‌دماي‌خون‌را‌كاهش‌مي‌سرخ‌مي

‌شود.‌مي
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‌هنگامي‌كه‌موهاي‌جانوران‌پشامالو‌سایخ‌‌‌‌‌‌سیخ‌شدن‌موها
شان‌‌شود.‌در‌نتیجه‌بدن‌شود،‌هوا‌داخل‌موهايشان‌حبس‌مي‌مي
‌وقتي‌احساس‌سرما‌مي‌گرم ‌ماهیچاه‌‌‌ماي‌‌ماند. هااي‌‌‌كنیاد،

راسات‌‌‌تاان‌‌شاود‌و‌موهااي‌روي‌پوسات‌‌‌‌يموهايتان‌جمع‌م
‌شوند.‌مي

‌حدودي‌شابیه‌چنگاا ‌‌‌ناخن‌‌‌‌ها‌ناخن ‌تا هااي‌جاانوران‌‌‌‌ها
‌ند.ا‌هاي‌پوستي‌بسیار‌سخت‌ساخته‌شده‌ها‌از‌سلو ‌آناست.
تر‌از‌بقیاه‌‌‌پوست‌بعضي‌افراد،‌تیره‌‌‌‌هاي‌تیره‌و‌روشن‌پوست

اي‌‌شتر‌از‌پوست‌افراد‌ديگر‌رنگ‌داناه‌است.‌پوست‌اين‌افراد‌بی
‌دارد.‌هرچه‌تابش‌خورشاید‌شاديدتر‌باشاد،‌‌‌‌«ملانین»به‌نام‌

ن‌ها‌از‌باد‌‌شود.‌اين‌رنگدانه‌ملانین‌بیشتري‌در‌پوست‌تولید‌مي
تیره،‌بهتار‌از‌‌‌كنند.‌پوست‌يدر‌مقابل‌نور‌خورشید‌محافظت‌م

كناد.‌‌‌مي‌در‌مقابل‌نور‌خورشید‌محافظت‌پوست‌روشن،‌بدن‌را
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‌زير‌نور‌خورشاید‌قارار‌گیارد،‌‌‌‌پوست‌روشن‌اگر‌مدت‌زيادي
‌سوزد.‌مي
 «طالقاني كودكان، امير صالحي هاي علمي براي دانستني»

‌اسب‌آبي
حیوان‌بزرگ‌و‌ترسناكي‌به‌نظر‌‌اسب‌آبي‌بر‌خلاف‌ظاهرش‌كه

بسایار‌سانگین‌و‌‌‌‌هااي‌‌حیوان‌آرامي‌است.‌سُم‌د،‌واقعاًرس‌مي
اماا‌اساب‌‌‌‌هاي‌عاجي‌سخت‌دارد‌دندان‌دهان‌خیلي‌بزرگ‌با
‌كند‌كه‌به‌شدت‌عصاباني‌‌ها‌استتاده‌مي‌آنآبي‌تنها‌زماني‌از‌

‌شده‌باشد.
ي،‌بدن‌بسیار‌سنگین‌و‌بزرگي‌دارد‌اما‌پوستش‌نازك‌اسب‌آب‌‌‌‌

‌اي‌كوتااه‌‌يش‌به‌انادازه‌هن‌و‌گوشتالو‌و‌پاهااش‌پ‌است‌و‌پوزه
بايد‌‌تواند‌خوب‌راه‌برود‌و‌است‌كه‌اگر‌روي‌خشكي‌بیايد،‌نمي

‌هاي‌بزرگ‌آفريقا‌هاي‌آبي،‌در‌رودخانه‌روي‌زمین‌بخزد.‌اسب
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ان،‌اسب‌آبي‌است‌اما‌بار‌‌كنند.‌اگرچه‌نام‌اين‌حیو‌زندگي‌مي
‌تواند‌با‌سرعت‌حركت‌كند.‌هاي‌معمولي،‌نمي‌خلاف‌اسب

)جااروي‌رودخاناه(‌هام‌‌‌‌‌كه‌به‌اسب‌آباي‌‌دانستید‌آيا‌مي‌‌‌‌
تواند‌نتس‌خود‌‌مي‌گويند؟‌دلیل‌آن،‌اين‌است‌كه‌اسب‌آبي‌مي

دقیقه‌زير‌آب‌ده‌‌حبس‌كند‌و‌در‌همان‌حا ،‌حدود‌را‌در‌سینه
هااني‌را‌كاه‌در‌كاف‌‌‌‌هاي‌بلند‌خاود،‌گیا‌‌بماند.‌او‌با‌دندان
خورد،‌به‌اين‌ترتیاب،‌كاف‌‌‌‌ند‌و‌ميكَ‌مي‌اند،‌رودخانه‌رويیده

شود‌كف‌‌كار‌اسب‌آبي،‌باعث‌مي‌‌كند.‌اين‌مي‌خانه‌را‌تمیزرود
‌رودخانه‌تمیز‌شود‌و‌احتما ‌رغیان‌رودخانه‌كمتر‌شود.

 «ترجمه نادر فاضلي»

‌تشكیل‌خشكي‌و‌كوه
‌واملار‌عا‌در‌اثاه‌سنگ‌هرچند‌‌‌‌‌‌هاي‌جديد‌تشكیل‌خشكي
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روناد‌و‌‌‌شوند‌اما‌هرگز‌از‌بین‌نمي‌فرسايشي‌متلاشي‌و‌خرد‌مي
ها‌‌ها،‌سنگ‌شوند.‌رودخانه‌هاي‌ديگر‌حمل‌مي‌به‌مكاندر‌عوض‌
ها‌سر‌انجام‌باه‌‌‌رودخانه‌كنند.‌دهند‌و‌خرد‌مي‌مي‌را‌فرسايش
‌نشین‌تهها‌‌جا‌قطعات‌سنگ‌د.‌در‌اينريزن‌ها‌مي‌درياچه‌درياها‌و

لاي‌را‌باه‌وجاود‌‌‌و‌رساوبات‌گِال‌‌‌اي‌جديد‌از‌شوند‌و‌لايه‌مي
ديگري‌‌يكي‌پس‌از‌هاي‌رسوبات‌زمان،‌لايه‌آورند.‌در‌گذر‌مي

هااي‌‌‌هاا‌و‌خشاكي‌‌‌شوند‌و‌سر‌انجام‌سنگ‌روي‌هم‌انباشته‌مي
‌آورند.‌جديدي‌را‌پديد‌مي

زمین‌بر‌يكديگر‌ي‌‌هاي‌پوسته‌سنگ‌وقتي‌قطعات‌‌‌‌تشكیل‌كوه
كناد‌و‌‌‌خوردگي‌پیدا‌ماي‌‌ها‌چین‌كنند،‌سطح‌آن‌نیرو‌وارد‌مي
شاوند.‌‌‌تشاكیل‌ماي‌‌‌هاا‌‌دهد‌به‌اين‌ترتیب‌كوه‌تغییر‌شكل‌مي
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ي‌زماین،‌‌‌ها‌در‌اثر‌چین‌خوردگي‌در‌پوسته‌كوه‌ي‌تشكیل‌وهنح
درست‌مثل‌اين‌است‌كه‌شما‌دو‌سر‌يك‌ورق‌كاغذ‌را‌بگیرياد‌و‌‌

و‌‌هايي‌به‌شكل‌فرو‌رفتگاي‌‌.‌چینآن‌را‌از‌دو‌ررف‌فشار‌دهید
‌.آيند‌ي‌كاغذ‌به‌وجود‌مي‌برجستگي‌در‌سراسر‌صتحه

 «ترجمه مجيد عميق»
‌بگو‌چیست؟

‌تواند‌هیچ‌دري‌را‌باز‌كند؟‌ه‌نميآن‌كدام‌كلید‌است‌ك*‌
‌آن‌چیست‌كه‌تیغ‌زياد‌دارد‌ولي‌ساقه،‌ريشه‌و‌برگ‌ندارد؟*‌
برعكساش‌كناي،‌‌‌كدام‌جزيره‌از‌جزاير‌ايران‌است‌كه‌اگر‌*‌
‌آموزان؟‌شود‌تكلیف‌شب‌دانش‌مي
‌كند؟‌شب‌استراحت‌مي‌آن‌چیست‌كه‌در‌روز‌پُر‌است‌و‌در*‌
‌از‌اولش‌‌‌ا‌راارپيك‌چها‌زي‌است‌كه‌اگرادام‌حیوان‌آباك*‌
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‌شود؟‌برداريم،‌نام‌يك‌ساز‌مي
‌شود؟‌ست‌كه‌اگر‌سرش‌را‌ببُري،‌زنده‌ميآن‌چی*‌
نام‌دو‌حیوان‌چهارپاا‌‌‌آن‌كدام‌میوه‌است‌كه‌نامش‌تركیب*‌

‌است؟
 «ي آذر ها در ماهنامه پاسخ»

‌لبخند
‌‌:از‌»پدر:‌‌«ام.‌را‌ياد‌گرفته‌جان،‌من‌ديگر‌همه‌چیزپدر»پسر

تواند‌باه‌‌‌آخه‌امروز‌معلم‌گتت‌ديگر‌نمي:‌»رپس‌«داني؟‌كجا‌مي
‌«من‌درس‌بدهد.

‌‌‌:معلمام‌‌»حمید‌از‌مدرسه‌به‌خانه‌برگشت‌و‌به‌پدرش‌گتات
علام‌شاما‌چاه‌‌‌‌م»پدر:‌‌«بوده!گتت‌در‌دبستان،‌همكلاس‌شما‌

‌ريش‌بلند‌دارد‌و‌‌،‌د‌استاندش‌بلاق‌»حمید:‌‌«‌اي‌دارد؟‌قیافه



 21 

‌«شناسم.‌نمي‌انيچنین‌شخصي‌را‌با‌اين‌نش»پدر:«زند.‌عینك‌مي
‌‌:آماوز:‌‌‌دانش‌«اصتهان‌چند‌پل‌تاريخي‌بزرگ‌دارد؟»معلم
پل‌خواجو،‌پال‌‌»آموز:‌‌دانش‌«عجب!‌نام‌ببر!»معلم:‌‌«تا.‌15»

‌«پل.‌11فلزي‌و
‌‌:خواساتم.‌‌ببخشید‌آقا!‌يك‌پیراهن‌مرداناه‌ماي‌‌»مشتري»‌

‌اشاره‌به‌يقاه‌ اش‌‌يقاه‌»گوياد:‌‌ي‌پیاراهنش‌ماي‌‌‌فروشنده‌با
‌«نه!‌تمیز‌باشد!»مشتري:‌‌«ب‌است؟روري‌باشد‌خو‌اين
‌‌:هم‌به‌گوش‌تو‌رساید؟‌‌از‌زد‌و‌خورد‌ديروز‌چیزي»اولي»‌

‌«ي‌آبدار.‌چه‌جور‌هم!‌يك‌كشیده‌بله،»دومي:‌
‌پاسخ‌چیستان‌مهر
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